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 زندگی حق ماست، اعتصاب راه ما

 1ی جایگاه کارگران در قیام ژینادرباره

 

 

قیام ژینا    –ای متاخر در ایران  های تودهی محوری این نوشتار آن است که فهم خیزشداعیهمقدمه:    – و مشخصاً 

آزمایی این  پذیر نیست. برای راستبدون رجوع به ساختار طبقاتی جامعه و تاثیراتِ آن بر فاعلیت فرودستان امکان

  داعیه باید نشان دهیم که موقعیت عینی زیست کارگران در جغرافیای ایران چگونه آنان را به جریان عمومی مبارزه

ترین حاملان  زند و انبوه ناهمگون کارگران را به اصلی ها و مطالبات متنوع( پیوند میعلیه نظام حاکم )با خاستگاه

این خیزش  تودهانسانی  بدل میهای  )پارادوکسای  این چالش  به  باید  این مسیر  در  بخش  سازد.  پاسخ دهیم که  نما( 

توده عمده  از  سنتای  با  مستقیمی  پیوند  کارگر  تشکل های  )نظیر  کارگری  مبارزات  متعارف  اعتهای  و  صاب( یابی 

 ی کارگر ناهمخوان است.ها با تعاریف کلاسیک طبقهفهمیِ آنندارند و حتی مضمون زیست و معیشت و خویش

که با قیام ژینا گشوده شد،    انداز است که در امتداد فضایی سازی این چشمهدف نهایی از طرح این بحث، برجسته

ی اعتصابات  جانبهگسترش همهپذیر است.  گری کارگران ضروری و امکانتر و موثرتری از مداخلهشکل متشکل 

تواند به تحول کیفی و دیالکتیکی قیام ژینا بیانجامد و  کارگری و پیوندیابیِ آن با سایر اشکال نوپای سازماندهی می

کوشد اندازی، متن حاضر میای برای پیشبرد فرآیند انقلابی در سپهر ایران بگشاید. برای دفاع از چنین چشممسیر تازه

های گیای متاخر و بالقوهای تودهای نظری فراهم سازد برای فهم جایگاه و سوژگی کارگران در خیزشزمینهپیش

های  رود که ماهیت و دلالتی انتقادی با رویکردی مخالف پیش میآن. مسیر استدلالی نوشتار عمدتا از خلال مواجهه

انکار می برای سهولت آن را »نابطبقاتی قیام ژینا را  بنیانگرایی کارگری« میکند، که    نظری   نامیم. از آنجا که 

 
ی فارسی مورد بازبینی و ویرایش  ی این مقاله به انگلیسی نسخه ( منتشر شد. برای ترجمه ۲۳۷فلاخن )  منجنیقی  بار در نشریه وشتار حاضر نخستینن 1

 ی نوشتار اولیه است.شدهی اصلاحقرار گرفت. متن حاضر نسخه 

 امین حصوری

http://manjanigh.com/?p=5220
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2023/05/falakhan237.pdf
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میراث جان»ناب در  کارگری«  مارکسیسم روسیگرایی  مواجهه  سخت  این  دارد،  روایت  ریشه  واقع  در  انتقادی  ی 

کشد. در این راستا، این  ی کارگر و پیکار طبقاتی را به چالش میهمچنان پرنفوذ مارکسیسم روسی از مفاهیم طبقه

ای از این مفاهیم عرضه کند که با حیات امروزی پرولتاریا و ملزومات  یافتهکوشد معانی بسطسهم خود میمتن به

 ارتقای کیفیِ مبارزات ناگزیرِ آن همخوانیِ بیشتری داشته باشند. 

 

 گرایی کارگریای از منظر نابهای توده. خیزش1

ی هر سبت که در برههیک رویکرد نسببتا پایدار و کمابیش پرصبدا در طیف ناهمگون چا ایران رویکردی

بودن  خیزش، یا مشببخصببا عیار کارگری بودنکوشببد عیار طبقاتیهایی معین میمدد سببنجهای بهخیزش توده

هبا، خبرگبان مربوطبه در ا لب  ای را تعیین کنبد. بنبا ببه مباهیبت تنبد و ایبد ولوژیبک این سبببنجبهمببارزات توده

ی قیام ژینا هم تصبریحا درباره حکم تلویحا ودهند. اینی کارگر میبودن خیزش با طبقهربطموارد رای به بی

واسبطه در شبعارهای اصبلی آن و نیز  طور بیخیزش به صبادر شبده اسبت. چون در نظر آنان ماهیت طبقاتیِ یک

که مطابق آن یابد. حال آندر روند اعتراضببات نمود میمشببارکتِ متشببکل کارگران  در مشببارکت یا عدم

ی روشنی هم از حضور متشکل ها، مطالبات کارگری در شعارهای قیام ژینا وزن بالایی نداشت، و نشانهسنجه

؛  ۲ی کارگر نداشبببت خیزش ربط مسبببتقیمی به طبقه کارگران در فرآیند قیام مشبببهود نبود، پس ماهیت این

 
ی  ربط به طبقه طور کمابیش مشابهی بیهای چا( نیز قیام ژینا به های لیبرال )و بعضا فمینیستهای جریان اصلی و نیز در گفتار فمینیستدر رسانه    ۲

ی »انقلاب زنانه« یا خیزشی با محوریت مطالبات  منزله ی بازنمایی آنان، این خیزش انقلابی تنها به شود. چون در شیوه کارگر و پیکار طبقاتی قلمداد می

 گردد.زنان معرفی می
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ی متوسبط ی طبقهشبدهها و مطالباتِ سبرکوبها و د د هدرعوض، ]از دید آنها[ عناصبر مشبخصبی از ارزش

ی  خواهیِ رزمنده ی آن با حقمقارنهبالا را داشبتند که زندگی( در فضبای خیزش دسبت)نظیر حجاب و سببک

شبدن فضبا و گسبترش و دوام خیزش انجامیده رادیکالیزه سبتم و نیز شبدت سبرکوب دولتی، بههای تحتملت

ها عق   ی دسبتگاه سبرکوب از خیابانیافتهچهار ماه اخیر که قیام ژینا در برابر جنایات بسبط-اسبت. طی سبه

شبود، حکم قبلی خود درخصبو   که در پوشبش تحلیل طبقاتی عرضبه می  ۳گرایی وُرکریسبتینشبسبت، این ناب

ی این ربط بودن این خیزش ببا مببارزات طبقباتی کبارگران را تباییبدشبببده تلقی کرده اسبببت؛ و بر پبایبهبی

مانتالیسبم  یرمسبلاولانه و دورافتادگی  بینیِ و سبانتیخاطر، نیروهای چا وفادار به خیزش را به خوشاطمینان

بندی سبُسبت  ی این جمعخواهیم داد که شبالودهکند. نشبانهای مارکسبیسبتی متهم میاز رویکرد طبقاتی و آموزه

دلیل تقلیل  جنس نیازها و مطالباتش؛ و خواه به ی کارگر واست. خواه بنا به تعریف تند آن از ماهیت طبقه

دهیم که های محدود »کلاسبیک«. در این مسبیر همچنین نشبان میهای ثابت و کلیشبهی طبقاتی به اِلمانمبارزه

کارگری )ازجمله در  ها و مجاریِ بروز مبارزاتتاریخی در شببیوه–چنین رویکردی نقش شببرایط انضببمامی

گیرد و بدین اعتبار، با دورشببدن از اصببل »تحلیل یابی کارگران( را نادیده میمحدودسببازی اشببکال سببازمان

 سپارد.لنینیستی خود راه می–های مارکسیستیمشخص از شرایط مشخص«، در جهتی مغایر با داعیه

 
هایی با  ای متاخر ایران بخشا همپوشانیهای تودهامپریالیست )و »محور مقاومتی«( از خیزشآنتیی تحلیل/بازنماییِ طیف نیروهای شبه از آنجا که نحوه  ۳

برم که  کار میگرایی کارگری« را صرفاً برای ارجاع به دیدگاه کسانی به کنم که اصطلاح »نابرویکرد مورد نقد در این نوشتار دارد، خاطرنشان می

«ها را  اماآنتیهای ظاهراً طبقاتیِ »شبه ناخواه برخی از استدلال«ها ندارند. با این حال، این متن خواهاماآنتیخاطری با »شبه خویشاوندی سیاسی و تعلق

 ها داشته باشد(.آنکه توهمی نسبت به »دیالوگ انتقادی« با آنگیرد )بینیز به چالش می
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 ایهای تودههای تداوم خیزش. بنیان۲

بینی  پیشای سبراسبری( در روند قیام ژینا، گرایشبی قابلکردن جنبش خیابان )در معنای تظاهرات تودهفروکش

الاصبول قادر نیسبت  بود. چرا که خیزش نامتشبکل مردمان ناراضبی )با هر درجه از خشبم و شبور عمومی( علی

یافتگیِ دسبتگاه سبرکوبِ دولتی دوام بیاورد؛ مگر آنکه معترضبان طی زیادی در برابر انسبجام و سبازمان مدت

دهی کنند )به این نکته باز خواهیم گشت(. درست  فرآیند خیزش، به اشَکال مختلفْ مبارزاتِ خود را سازمان

هبا روی  ی توان خود ببه سبببرکوب ضبببربتی این خیزشهبا ببا همبهسبببت کبه دولبتبرای زُدودن چنین امکبانی

ای علیبه فلاکبت  هبای توده(. تجبارب جهبانیِ خیزش۹۸آببان    ی دولبت ایران ببا خیزشِآورنبد )ملبل مواجهبهمی

داری در »جنوب جهانی« اسباسباً های سبرمایهاند که دولتهم نشبان داده –سبو از بهار عربی بدین –نولیبرالی 

وقفه خود را تجهیز و بازسبازی  هایی، بیی امکان عینیِ انفجار تضبادهای اجتماعی و وقوع چنین خیزشبر پایه

 .4اندکرده

زده صبرفاً یک تعادل شبکننده را تداوم ای بحرانطور کلی سبرکوب سبیسبتماتیک دولتی در متن جامعهاما به

ی جهانی توضببید دادک کمابیش از باید با ارجاع به بافتار پهنهبخشببد. تکرار امروزی این وضببعیت را میمی

 
به طی دهه    4 اخیر،  در »جنوب جهانی«، دولتهای  بیویژه  را در جهت بسط توان سرکوب و مهار خیزشوقفه سازوبرگها  ای های تودههای خود 

گری قابل مشاهده است. در های عظیم برای ارتقای دستگاه سرکوب و بسط نظامیاند. نمود مشخص این پدیده در تخصیص بودجه بازسازی و تجهیز کرده

 بوده  مساله   همین   مؤید  ایتوده  هایخیزش  بارخون  سرکوب  برای  دولت  »لشکرکشیِ«  و   امنیتی–سو، تشدید فضای نظامیبدین  ۹۶سپهر ایران نیز از دی  

بنیاندرباره»ک  به .  ک.  ن.  است سازوبرگی  و  در جنوب جهانیها  دولت  کارگاه    حصوری،  امین  فرودستان«،  ایتوده  هایخیزش  به   نگاهی   با  –  های 

 .1۳۹۸، آذر دیالکتیک 

http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
https://kaargaah.net/?p=911
https://kaargaah.net/?p=911
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تعبیر فرنان برودل،  داری )بههای سببرمایهشببدنِ بحرانسببو، با ورود به عصببر دایمیبدین  1۹۷۰ی  ی دههمیانه

استراتژیک برای    داری به یک رهیافت کلانهای کانونی سرمایهمزاروش، والرشتاین و مفسران دیگر(، دولت

»مدیریت بحران« متوسبل شبدند. این رهیافت اسبتراتژیک، یا همان چرخش نولیبرالی، این هدف را دنبال کرده  

های نولیبرالی(، هرچه  اقتصبادی )سبیاسبت–مدد ابزارهای سبیاسبیها، بهی بحرانهای فزایندهاسبت که هزینه

زای این رهیافت، در جوامع فکنی شبوند. طبعا پیامدهای بحرانسبوی اکلریت فرودسبت جوامع برونبیشبتر به

ی خود عموما در قال  سبرریز خشبم و استیصال عمومی نوبهاسبت؛ که به  تر بودهمرات  وخیمجنوب جهانی به

ای نمایان شبده اسبت. چون سبرکوب دولتی، هر قدرهم قاطع و خشبن باشبد، اصبل موقعیت  های تودهدر خیزش

 گذارد.نخورده باقی میزا را دستبحران

دلیلِ   کم به دوهمین منوال، در سببپهر کنونی ایران هم افول جنبش خیابان در اثر سببرکوب دولتی را دسببتبه

سبببو، حتی پبایبان قیبام ژینبا تلقی کردک از یبک  ای وهبای تودهی پبایبان فرآینبد خیزشمنزلبهتوان ببهبسبببتبه نمیهم

هایی که از بار نظم حاکم همچنان بر جای خود اسبتوارند؛ همان بنیانسبتیز و سبتمزا و زندگیهای بحرانبنیان

اند. و از سببوی ی سببتمدیدگان این جغرافیا بودهوقفهتاکنون محرک و آماج خروش و مقاومت بی  ۹۶خیزش  

ی جمعی )در برابر روند مسبتمر سباله، ضبرورت و حقانیت مبارزهفرودهای این فرآیند چندین دیگر، در فراز و

ولتی(، شببکاف و تضبباد بین دولت و جامعه را به یک آنتاگونیسببم عریان بدل انکار و تحریف و سببرکوب د

های انقلابی بازسبازی و پالایش کرده اسبت کرده اسبت و ذهنیت عمومی را مسبتمرا درجهت پرورش سبوژه
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ی این آنتاگونیسبم اما خود سبیری افزایشبی داشبته اسبتک خواه در اثر ترامای جمعی سبرکوب و کشبتار؛ و }درجه

گری و هبای نظبامیخواه ببدین دلیبل کبه در چنین ببافتباری دولبت برای حف  بقبای خود مسبببتمرا بر هزینبه

طریق این آنتاگونیسببم را زیان اکلریت جامعه افزوده اسببت و بدیناش بهامتیازدهی به نخبگان و وابسببتگان

معیشببت،   و بحران ی کنونی )نظیر اَبَرتورمهای چندگانهتقویت کرده اسبببت.ش تشبببدید کمی و کیفی بحران

ی اول؛ و تداوم اعتراضبات مردمی در اشبکال سبت از سبویه( نمودی …محیطی، بحران سبیاسبی و  بحران زیسبت

های مدنی علیه ی دومک از نافرمانیسببت از سببویهدیها(، نموها و سببرکوبی محدودیتر م همهجدید )به

ی  وقفه ای و اعتراضبات دانشبجویی، تا برگزاری بیحجاب اجباری، کارزارهای روشبنگری و افشباگری رسبانه

فشبانان خیزش، بسبط کارزار دادخواهی و موج جدید اعتصبابات کارگری )صبدو شبمول این مورد مراسبم جان

 آخر را هنوز باید نشان دهیم(.

 ایهای توده. کیستیِ حاملان گمنام خیزش۳

شبناختیِ زیسبتن )بقای زیسبتی(، در پیوند با تجارب و خاطرات جمعی از سبتم و سبرکوب و نیز  ضبرورت هسبتی

سبیاسبیِ ایران موج  شبده اسبت که مبارزاتِ زیسبتی، در سبپهر اجتماعیتجارب مبارزات برای حق زندگی و به

در اشبکال مختلف تداوم بیابند. در این میان، دلایل  –ها  ها و گسبسبتی نشبی همه ر مبه –های اخیر  سبال

های زیادی دارند، چرا که سبازوکارهای سبتمِی که مولد رن   پوشبانیخشبم/عصبیان و نیز مطالبات فرودسبتانْ هم

اند. از این منظر، برای ملال، هرگونه واکاوی تحلیلی برای  تنیدههملحاظ سباختاری دراند بهو خشبم آنان بوده
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جنسبیتی، تبعین مذهبی، و محرومیت اقتصبادی  –دهی به سبهم سبتم ملی، سبتم/تبعین جنسبیجداسبازی و وزن

ی خشبم و اعتراض و امید سبیاسبیِ یک زن بلوا یا کرد یا عرب، کاری انتزاعی و ناممکن اسبت. مایهدر درون

،  ازادی« تا حدی  های فراگیرشبدن زودهنگام شبعار »ژن، ژیانخصبو ، شباید تلمل در دلایل و زمینهدر این

ی آن در مبارزات زنان  . فراگیرشدن این شعار در قیام ژینا )فارغ از کانون تولد و پرورش اولیه5روشنگر باشد

های  پوشبانیتنیدگی سبازوکارهای سبتم؛ و دیگری، وجود همکوردسبتان(، خاسبتگاهی دوگانه داشبتک یکی درهم

صبداییِ فراگیر در میان طیف ناهمگون دسبتیِ و همها و مطالباتِ معترضبان. آنچه این همبارز در طیف انگیزه

ی دیرین مردسبالاری،  های یکدیگر بود. اما با نظر به سبیطرهسبتمدیدگان را مُیسبر سباخت، بازشبناسبی رن 

های نولیبرالی، برداشبتن چنین گامی در جهت همبسبتگیِ مبارزاتی ممکن نبود،  ناسبیونالیسبمِ مرکزگرا و ارزش

ها ایجاد های ناهمگون این ستمپوشانی در میان ابژهها، حدی از همتنیدگی ساختاری ستمی درهمواسطهاگر به

چندگانه هسببتند )طبعا در   هایها آماج سببتمشببد. یعنی این واقعیت که در جوامع معاصببر ا ل ِ انسبباننمی

سباختن نفس موقعیت  ها و درجات متفاوت(. مشبخصبا، بازشبناسبی سبتم بر زن در شبعار فوو، با برجسبتهترکی 

انگیزد )جدا از پنداری با این موقعیت عام را در میان سببتمدیدگان برمیذاتفرودسببتی و تحقیر و تبعین، هم

گذاریِ زندگی، امکان همین سببان، ارجدهند(. بهاینکه زنان خود نیمی از جمعیت سببتمدیدگان را تشببکیل می

سبازد؛ موقعیتی که مسبتلزم  های زندگی انسبانی را فراهم میشبدگی از حداقلپنداری با موقعیت محرومذاتهم

 
ی پیشینیِ دهد. برای ملال، سیطرهتنهایی دلیل فراگیرشدن آن را توضید نمیی مبارزاتیِ جنبش )زنان( کوردستان به مندی این شعار در گنجینه ریشه    5

 توانست خود مانعی برای گسترش فراگیر آن در فضای خیزش باشد.های ناسیونالیسم مرکزگرا میانگاره
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زده اسبت )ن.ک. به بند شبشبم(. بر این معیشبتِ شبکننده و بحران–رویارویی مسبتمر با تهدیدات یک زیسبت

ی  ربط به طبقه اسببا ، شببعار »زن، زندگی، آزادی«، برخلاف دیدگاهی که آن را یک شببعار وارداتی و بی

ی وارد بر آنان را های چندگانهی زیسبت اجتماعی فرودسبتان و سبتمداند، همزمان ماهیت چندلایهکارگر می

ی انبوه ی فرودسببتان اجتماعی بیش از همه دربردارندهدهد. و روشببن اسببت که گسببترهخوبی پوشببش میبه

شبببان، در کانون تلاقی  اجتماعی ی کارگر اسبببت؛ کسبببانی که بنا به موقعیت مادی و جایگاهناهمگون طبقه

 اند.های اجتماعی ایستادهماتریس ستم

ترین تهدید  واسبطهتردید بیمعیشبتی را درنظر بگیریم )که بی–از سبوی دیگر، اگر صبرفاً نقش سبتم اقتصبادی

 –حتی بنا بر آمار دولتی    –های اخیر  هاسبت(، وضبعیت در ایرانِ سبالی سبایر سبتمعینی حیات و تشبدیدکننده

زُدایی از ی فقر و محرومیت و گرسبنگی عملا گرایش به انسبانسبت که روندهای تشبدیدکنندهچنان بحرانی

ر م ی این رویه، بهنمای رژیم ایران بر ادامه. اصرار متناقن۶اندکارگران و/یا تهدید حیات فیزیکی آنان داشته

 
درصد    55را برابر    14۰1ها نسبت به فرودین  ی کالاهای مصرفی(، یعنی افزایش میانگین قیمتدر فرودین امسال مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم )همه    ۶

درصد بوده است. از  ۷۳(، افزایش قیمت مواد خوراکی نسبت به اردیبهشت حدود 14۰۲اعلام کرد. از این میان، بنا به گزارش بانک جهانی )اردیبهشت 

 ۸4۰معادل    14۰1تا آذر    1۳۹۶از آذرماه    یوی دیگر، بنا به گزارش بک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام )علی آقامحمدی(، افزایش قیمت مسکن 

ها(،  ی انرژی و کالاهای اساسی )آزادسازی قیمتصد و چهل( درصد بوده است. این سیر افزایشی تورم و اجاره بهاء، با روند مستمر حذف یارانه )هشت

های اجتماعی )خدمات دولتی(، و روند نزولی سطد دستمزد واقعی کارگران به زیر کران رسمی »خط فقرِ*« همراه بوده است. پیامد عینی  کاهش حمایت

  جند   این.  اندشده  رانده  مطلق«  فقر  »خطر  مادون  به   –   پیوسته   طوربه   – های اخیر آن بوده که شمار هرچه بیشتری از جمعیت کشور  این وضعیت در سال

ا ل     نشینی؛حاشیه ک  است  یافته   بازتاب  زیر  هایپدیده  گیرچشم  افزایش  در  خود  ینوبه به   مطلقْ«،  فقر  »خط  با  فرودستان  نابرابر )و  مشا ل  یررسمی 

خوابی و گورخوابی(؛ تقاضای فروش اعضای بدن؛  بامخوابی، چادرخوابی، پشتخوابی، ماشینخانمانی )و لذا روآوردن به خیابانبیزا و پرخطر(؛  آسی 

ی ایرانی نفره  4میانگین خط فقر برای یک خانوار    14۰1ک در شهریور  خبرآنلاینهای خیابانی؛ دزدی و بزهکاری؛ و  یره. }*  خودکشی؛ خشونت؛ نزاع

 درصد بالاتر از حداقل دستمزد دریافتی یک خانوار کارگری بوده است.ش15

https://www.khabaronline.ir/news/1721560/سبقت-خط-فقر-از-حداقل-مزد-دستمزد-۱۴۰۲-به-کدام-سو-می-رود
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زای مشبببهودش )حتی از منظر ثببات و دوام دولبت(، حباکی از آن اسبببت کبه دولبت از پیبامبدهبای بحران

کند؛ سبلاحی از آنان اسبتفاده می سبلاحعنوان سبلاحی اسبتراتژیک برای خلعسبازی کارگران/فرودسبتان بهگرسبنه

( عمل  Necropoliticsترِ »سببیاسببت مرگ« )جنس سببرکوب عریان اقتصببادی که در امتداد راهکار عام

سوژگی کردن یا کُشتن  شان(، فل هایمیانجی تهدید عینی حیات مادی/فیزیکیِ کارگران )و خانوادهکند و بهمی

ی این سبیاسبت برای دولت عبارتند ازک واسبطهرود. برخی از کارکردها و »دسبتاورد«های بیآنان را نشبانه می

زدن به رقابت و شبببکاف در میان کارگران و تقویت فردگراییِ افراطی، ی کار، دامنسبببازی مفرو قوهارزان

هایی از ، جذب و اد ام لایه۷پذیری آناناحتیاطی در کارگران و تضبببعیف توان ریسبببکتقویت گرایش بیش

کردن آنان به ی اجتماعیِ نظام )و حتی در دسببتگاه سببرکوب( ازطریق وابسببتهفرودسببتان/کارگران در بدنه

هبایی(. در عین حبال، توسبببل دولبت ببه «ی دولتی )یبا امیبد ببه برخورداری از چنین حمبایبتهبای ویژه»حمبایبت

هایی که دسبتاوردهای یادشبده  توجه همراه اسبت که مکانیسبمسبازی همچنین با این ریسبک قابلسبیاسبت گرسبنه

کنند؛ بلکه سببان و موثر عمل نمیطور همهای فرودسببتانْ بهی افراد و لایهآورند لزوماً در همههمراه میرا به

عمل کرده و گرایش    –در جهتی عکس    –توانند  هایی از فرودستان کارکردی موقتی دارند و حتی میدر بخش

ا وجود این خطر عینی، کمباکبان خط ببه اعتراض و عصبببیبان را در آنبان تقویبت کننبد. اینکبه حباکمبان ایران بب

طور سباختاری در تنگنای تضبادها و برند صبرفاً ناشبی از آن اسبت که دولت بهاسبتراتژیک فوو را پیش می

 
 ی موجود.ترشدن وضع شکنندهاز پیامدهایش در بیکاری مجدد و وخیم ی واهمه واسطه ی جمعی در محل کار به یابی و مبارزهنظیر اجتناب از تشکل  ۷
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ها و کوشبببد کاسبببتیها را ندارد. درعوض، میهای کلانی که آفریده گرفتار اسبببت و توان تخفیف آنبحران

 سازی را با بسط دایمی دستگاه سرکوب تعدیل و جبران نماید.خطرات استراتژی گرسنه

هبای مهم و متنوعی پس، از هر زاویبه کبه بنگریم، کبارگران برای همراهی ببا خیزش ژینبا دلایبل و انگیزه

ها نیسبت. جان کلام اینکه گرایی کارگری« نشبانی از آنهای وُرکریسبم ناب یا »ناباند، که در تحلیلداشبته

ی پوشبانی بزرگی با مقولهجایگاه طبقاتی انبوه ناهمگون معترضبانی که خیزش را قوام و تداوم بخشبیدند هم

 ی کارگر دارد.طبقه

 گرایی کارگری. نقد منظر ناب۴

ای متاخر )نظیر  تودههای  گرایی کارگری« از خصببلت طبقاتی خیزشی ارزیابی رویکرد »نابدر این بند نحوه

ی ، که شبالودهبسبتهی همدهیم. نخسبت به سبه مولفهطور فشبرده مورد واکاوی انتقادی قرار میقیام ژینا(، را به

 پردازیمکنظری این رویکرد متکی بر آنهاست، می

کم تا جایی که به ی این دیدگاه، دسبتک بر پایهبُعدی از ماهیت زیسبتی و اجتماعی کارگرانبرداشبتی تکالف( 

ها و مداخلات و سبت«. انسبانی که انگیزهگردد، »کارگر یک انسبان اقتصبادیی طبقاتی بازمیسبپهر مبارزه

ترین نیازهای مادی  ایواسببطهْ اقتصببادی دارند، چرا که شببدت اسببتلمار او را از پایهمطالباتش خاسببتگاهی بی

گیری با درک متعارف بورژوایی از ماهیت  زندگی محروم کرده اسببت. چنین درکی از قضببا انطباو چشببم
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اقتصبادی  -های فرای این درکک یا کارگران برکنار از سبازوکارهای سبتماجتماعی انسبان کارگر دارد. بر پایه

ها ندارند؛ و یا چنین فاعلیتیْ  گونه سببتمشببوند؛ یا فاعلیت چندانی در رویارویی با این)ورای اسببتلمار( تلقی می

ی  بیان دیگر، یک سبویه شبود، که پیوندی با پیکار طبقاتی کارگران ندارد. بهانگاشبته می امری شبخصبی/فردی

ماندگار درک یادشببده آن اسببت که سببتم طبقاتی تنها در قال  اسببتلمار قابل فهم اسببت که لاجرم در درون

فقط چندگانگی  یابد. در اینجا نهدار تجلی میمجاری اقتصبادی و صبرفاً در مناسببات کار میان کارگر و سبرمایه

شبود، بلکه ی ملیت، جنسبیت، گرایش جنسبی، مذه  و  یره( نادیده گرفته میایههویتی کارگر )بر پ–زیسبتی

- سببانِ یک کلیت اجتماعیداری به، که بازتولید سببرمایهتنیدگیِ سبباختاری سببازوکارهای متنوعِ سببتمدرهم

 گیرد.سازند، نیز مورد  فلت قرار میرا ممکن می ۸تاریخی

ک در این حیطبه، رویکرد فوو ی کبارگر در جهبان امروزی شبببمول طبقبهدرک مفهومیِ تنبد از دامنبهب(  

ی ی کار و زیسببت و نحوهداری بر تحولات مسببتمر در شببیوهتلثیرات عینی دینامیسببم تاریخی نظام سببرمایه

ورزی  ها و اشَبکال سبیاسبت، و لاجرم پیامدهای آن در شبیوه۹ی عظیم کارگرانیابی( تودهفهمی )هویتخویش

گیرد. از آنجا که تلفیق تولید پسبافوردیسبتی با اسبتراتژی نولیبرالی، جوامع امروزی را هرچه  ها را نادیده میآن

« بدل کرده، تفکیک مرز میان قلمرو کار )تلویحا کارخانه( و قلمرو زندگی 1۰ی اجتماعیبیشبتر به »کارخانه

 
۸  social-historical totality 

 .14۰۰«، کارگاه دیالکتیک، آبان ی ضعف و قدرت کارگراندربارهامین حصوریک »  ۹

1۰  social fabric 

https://kaargaah.net/?p=1193
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داری تنها در شبکل بسبط جغرافیاییِ قانون اجتماعی ناممکن شبده اسبت. چرا که بسبط تاریخی سبرمایه–شبخصبی

سببازی( محقق نشببده، بلکه توامانْ فرآیندی بود برای تسببخیر فضبباها و ارزش و مناسبببات کالایی )جهانی

ها و ی پرهیاهوی پسبامارکسیستهمین اعتبار، عصبر نولیبرالیسبم، برخلاف داعیهقلمروهای حیات اجتماعی. به

ی متوسببط، به فرآیند  ی آن با طبقهی کارگر و جایگزینی فزآیندهمفسببران بورژوایی مبنی بر تنزل ابعاد طبقه

طور فردی یا ی پرولترشببده بهای بخشببید؛ فارغ از آنکه این تودهسببازیِ جوامع شببتاب ویژهتاریخی پرولتریزه

موازات افزایش چشببمگیر در تنوع و کنند. ضببمن اینکه به یابیجمعی، خود را چگونه بازشببناسببی یا هویت

ی جبدیبد کبارگران، ببا وقوع تحولات تباریخی دیگر )نظیر افول جهبانی گفتمبان چبا و نباهمگونی ِدرونیِ طبقبه

ها با یکدیگر، روند نزولی های کارگری و سبوسبیالیسبتی( همراه بوده اسبت که ترکی  آنها و جنببشسبازمان

آگاهی طبقاتی کارگران را شبکل داده اسبت. بر این اسبا ، بازشبناسبی کارگر تنها در لبا  کار یا در محیط 

ی  کننده اسبت که هسبتی اجتماعی کارگر را نقطه آمیز و گمراهشبدت تقلیلکار )نظیر کارخانه(، رویکردی به

 دهد.عزیمت تحلیل خود قرار نمی

شود  گرفته مینادیدهک در اینجا این مساله  ی کارگری طبقهها و اشکال و مجاری مبارزهمحدودانگاری شیوه  ج(

های کارگران برای  سبیاسبیِ جوامع معاصبر اسباسباً چه تاثیراتی بر امکانات/محدودیت–که سباختار اجتماعی

دانیم که سبازوکارهای اقتصباد نولیبرالی، با های آنان داشبته اسبت. میبرپایی/پیشببرد مبارزات جمعی و انتخاب

سبازی سبهولت اخراج کارگران  سبازی قراردادهای کار، قانونیکاری، متنوعثباتسبازی کار، گسبترش بیمنعطف 
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هبا و  یره میزان نباامنی )»تعبدیبل« نیروی کبار(، حبذف خبدمبات اجتمباعی و حمبایتی دولبت، آزادسبببازی قیمبت

اند. در چنین شبرایطی دور از انتظار نبود که شبدت بالا بردهطور کلی ناامنی زیسبتی را بهمعیشبتی و به–کاری

ی مخبالفی در برابر همبسبببتگی کبارگری ببدل گردد.  رقباببت بین کبارگران رشبببد قباببل توجهی یباببد و ببه وزنبه

سبپاری و کارهای موقتی، و های کار، گسبترش برونسبازی محیطهای نولیبرالی با کوچکهمزمان، سبیاسبت

هبای کبارگریْ امکبانبات مقباومبت جمعیِ کبارگران را ی عمبل اتحبادیبهمحبدودسبببازی اختیبارات قبانونی و دایره

ب سبازماندهی کارگری را مسبدود سباختند. در این گیری کاهش دادند و مجاری بازتکلیر تجارطور چشبمبه

یابی و مبارزات متشبکل و متعارف کارگران کاهش یافت، بلکه فقط سبطد و میزان تشبکلبافتار تاریخی، نه

گریِ آنان برای  های مداخلهیابیِ آنان و اشببکال و شببیوهفهمی طبقاتی کارگران، مجاری هویتی خویشنحوه

زیان انکشببافِ آگاهی و پیکار  شببان نیز دسببتخوش دگرگونی شببد )عموما بهبهبود وضببعیت کاری و زیسببتی

جهبانیْ وضبببعیبت خا  جغرافیبای ایران را اضبببافه کنیم، با –طبقباتی(. حال اگر به این شبببرایط عام تاریخی

های مضباعف فضبای اسبتبداد و خفقان سبیاسبی و تلثیرات فراگیرِ دسبتگاه عظیم سبرکوب مواجه بازدارندگی

ست به انسداد مسیر  نجاست که برای کارگرِ محاو در این جغرافیا مبارزه در خیابان بخشا پاسخیشویم. ایمی

ی متشبکل در محل کار، یا فقدان مبارزات متعارف کارگری. حضبور و مشبارکت  یرمتشبکل کارگران  مبارزه

پذیر  دفاع یا آسبببی های بورژوایی بیدر اعتراضبببات خیابانی طبعا بسبببیاری از آنان را در برابر نفوذ گرایش

سبت از شبرایطی که مسبیر رشبد آگاهی طبقاتیِ و امکانات ی نهایی بازتابیسبازد. اما همین امر نیز در وهلهمی
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به بعد بسبیاری از  ۹۶اند. در عین حال، جال  توجه اسبت که از سبال مبارزات متشبکل کارگران را سبد کرده

های تحمیلی در محیط کار، و/یا افزایش امکان اثرگذاری  منظور عبور از محدودیتاعتراضبببات کارگری  به

سبیاسبی )جل  همبسبتگی و همراهی عمومی(، توامان از هر دو فضبای کارخانه و خیابان برای برپایی تجمع یا 

اند. بدین اعتبار، حضببور اعتراضببی و نامتشببکل انبوه کارگران در خیابان در مقاطع  راهپیمایی اسببتفاده کرده

ی عام »آزادی« و »حق  ای، خواه صبرفاً از سبر خشبم و عصبیان بوده باشبد و خواه برای مطالبههای تودهخیزش

های این مبارزه دلالت دارد؛  های مبارزه در ذهنیت و کنش سبوژهزندگی«، بر پیوسبتگی ناگزیر فضباها و حوزه

 .11ی متشکل کارگریهای مبارزهها و ابزارها و سنتت از فقدانِ تحمیلیِ شیوهسو همزمان، نمودی

گرایی کارگری« که سببرسببختانه مُنادی  اند که طیف متلثر از »نابشببده مؤید آنهر سببه خط انتقادی طرح

که پافشباری  اند، درحالیتحلیل طبقاتی هسبتند، اصبل راهنمای »تحلیل مشبخص از شبرایط مشبخص« را گم کرده

دادن این های انتزاعی این نارسایی را برای خود آنان نامر ی ساخته است. برای نشانبر توسلِ هنجاری به آموزه

پردازیمک آنها  ی نظری یادشبده پیوند دارد، میهای محوری این طیف، که با شبالودهنارسبایی، به یکی از اسبتدلال

شبان از ماهیت  یرکارگری قیام ژینا به مضبمون شبعارهای  ال  بر این خیزش و عدم پیوند در توجیه ارزیابی

ی مطبالببات کبارگری را ببه فرض دایرهطور پیش( ببه1آنکبهک   دهنبد. حبالرجباع میهبا ببا »مطبالببات کبارگری« اآن

( حتی در این چارچوب محدود هم تکرار  ۲کنند؛  معیشببتی محدود می–ی اقتصببادیواسببطههای بیخواسببته

 
 ست«.ی طبقاتینویسدک »پیوستن ]متشکل[ کارگران به قیام عمومی خود وابسته به سطد مبارزهسال پیش در »چه باید کرد« می 1۲۰لنین بیش از   11
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( از ۳گیرند؛ و همزمان  را نادیده می  «1۲ریم تا سبرنگونیمی …پربسبامد شبعارهایی ملل »فقر، فسباد، گرونی  

گذرند که در بافتار پیکارهای هژمونیک نیروهای متخاصبم، فقدان گفتمان و اسبتراتژی روشبن این نکته در می

های سبتمدیده و شبکل تحرکات آنان تلثیر  ی بیانِ مطالبات تودهو انضبمامی برای پیکار طبقاتی، مسبلماً بر نحوه

کنند که وقتی انبوه کارگران  یرمتشبکل در بسبیاری  ( از این نکته هم  فلت می4تر از همه  گذارد؛ و مهممی

شبان از جایگاه ، شبناخت1۳دهندشبان )در اعتراضبات خیابانی( کلیت نظام را آماج خود قرار میاز شبعارهای

ها و پیکارهای مردمی )ازجمله جنبش کارگری( را بازتاب  ی دولت در بازتولید بحران و انسببداد جنبشویژه

 دهند.می

توان آن را چنین گرایی کارگری« در موقعیت متناقضبببی گرفتار اسبببت که میبر این اسبببا ، رویکرد »ناب

دلیل به  -ای را  های تودهتوصیف کردک در حالی که پیروان این رویکرد حضور  یرمتشکل کارگران در خیزش

ی بخشبببی از مبارزات طبقاتی کارگران  منزلهبه -فقدان صبببف مسبببتقل و مطالبات و شبببعارهای کارگری  

دهند، خود این ها نسبببت میشببناسببد و آن را به ماهیت فراطبقاتی و  یرکارگریِ این خیزشرسببمیت نمیبه

ی تاریخیِ مولد این وضببعیت سببهم داشببته اسببت. چون درک و برخورد محدود و رویکرد در تقویت زمینه

سبیاسبیِ  -سبان بخشبی از میراث فکریبه  ی کارگر و پیکار طبقاتی،نارسبای این رویکرد نسببت به مفاهیم طبقه

 
 .اجباری« زنْ حجاب …طور مشابه این شعارک »بیکاری، بیگاری  و به   1۲

  نگید  »بهش خوایم«؛نمی خوایْمنمی اسلامی، »جمهوری نظامه«؛  کل  هدف  …نظیر این شعارهای پربسامدک » مرگ بر دیکتاتور«؛ »این آخرین پیامه   1۳

 .انقلاب« شده اسمش … اعتراض
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ی کارگر  پرنفوذ مارکسیسمِ روسیْ، خود یکی از موانع موجود برای تکوین یک گفتمان تاثیرگذار حول طبقه

گرایی کارگری  بوده اسبت. با این همه، حاملان این نوع ناب ی پیکار طبقاتیو یک اسبتراتژی بدیل در حوزه

ی انفعالیِ رویدادها، که گویا از جایگاه »ناظری منتقد«  ای کماکان به مشبباهدههای تودهدر مواجهه با خیزش

تواند انتقادی باشبد، چون از منظری  گری اسباسباً نمینوع مشباهده که اینکنند. حال آنشبود، بسبنده میانجام می

ترتی ،  کند و بدینانتزاعی بسبنده می  14هایی سبرنمونبندی پدیدارها با سبنجهپوزیتیویسبتی تنها به ثبت و دسبته

گیری نیسببتند(، و هم مشبباهده و اندازهاندازد )چون قابلها را از قلم میگیها و پیوندها و بالقوههم ریشببه

دسببتانه از تصببدیق امر ناآشببنا(. چنین های مقد  را )برای پرهیز پاکنمودهای ناهمخوان با آن سببرنمون

سباز، بر بلندای  جای حرکت در زمین ناهموار پراتیک سبیاسبی دگرگونسبت که بهرویکردی از آن رو انفعالی

ی انفعبالْ زمبانی ببه یبک کشبببد. این تلبهی کبارگر نباب« را انتظبار میعبافیبت خود، ظهور موعود یبک »طبقبه

ی  شبببود کبه حبامیبان این رویکرد همزمبان ببا روگردانبدن از واقعیبت امروزیِ طبقبه عیبار ببدل میبسبببت تمبامبن

ی پراتیک سببیاسببی انتقادی خود تلقی  منزلهای را بهجههکارگر و مبارزات واقعی ولی نارسببایِ آن، چنین موا

 کنند. 

گراییِ وُرکریسببتی به باوریِ نابدر کنار دلایل نظری فوو، شببواهد انضببمامی متعددی هم وجود دارند که بی

توجهی از معترضبانی که طی ( شبمار قابل1کشبندک  ی کارگر را به چالش میپیوند خیزش ژینا با )پیکار( طبقه

 
14  prototype 
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و شبکنجه هسبتند،   ها به خاک افتادند، مجروح شبدند، اعدام شبدند و یا هنوز اسبیر زندانقیام ژینا در خیابان

های  ( در همراهی با قیام ژینا و در ماه۲شببوند؛  حتی با تعاریف تند از مفهوم کارگر، کارگر محسببوب می

گیری آن شبماری اعتصبابات کارگری تدارک دیده شبد )از جمله از سبوی کارگران جنوب(، که در همان اوج

( معلمان و بازنشستگان )همچنان که پرستاران، رانندگان  ۳های امنیتی مواجه شدند؛  های اولیه با سرکوبگام

ی کارگر، طی اعتراضبباتِ جنبشببی خود بارها و به اشببکال مختلف های مهمی از طبقهعنوان لایهو  یره( به

ایِ  های تودهی اخیر که شباهد وقوع خیزشی چندسباله( در برهه4دند؛  شبان را با قیام ژینا اعلام کرهمبسبتگی

طور ده کارگری بهقضبببایی بر فعالان سبببازمان–ایم، فشبببارهای امنیتیای و سبببراسبببری( بوده)منطقه متوالی

خوبی از های دسبتگاه سبرکوب بهاند. این امر حاکی از آن اسبت که اسبتراتژیسبتچشبمگیری افزایش یافته

ها با اعتصببابات و اعتراضببات متشببکل های مهارناپذیر پیوندیابی آنها و پتانسببیلماهیت طبقاتی این خیزش

دسبببتبانبه )پیش از آ باز قیبام ژینبا( دسبببتگیر و طور پیشتوجهی از این فعبالان  ببهکبارگری آگباهنبد. تعبداد قباببل

اند.  ب مسبتمر قرار داشبتهزندانی شبدند، و شبمار زیادی هم پس از شبروع خیزش تا امروز تحت پیگرد و سبرکو

ل  از طبقهگرفتن همهنادیده ی کارگر و پیکار طبقاتی  ی این شبببواهد، از پافشببباری بر درک و تعریفی صبببُ

 حکایت دارد.

سبختِ مارکسبیسبم  جان ی طبقاتی در ایران، متاثر از میراثرسبد که پارادایم مبارزهنظر میبا این اوصباف، به

گرایی طبقباتی قرار دارد کبه این امر، چرخش گفتمبانیِ لازم  هبای نباب، همچنبان تحبت نفوذ انگبارهروسبببی
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درجهت بسبط مفهومی پرولتاریا و ضبرورت »پیوسبتگی مبارزه در خیابان و کارخانه« را دشبوار کرده اسبت. 

طور )و به  کارگری و جنبش معلمان«  تفکیک از »جنبشبرای ملال، در ادبیات چا و کارگری ایران هنوز به

هایی  یرکارگری  جنبششبود؛ تو گویی ما با خُردهمشبابه، جنبش بازنشبسبتگان و پرسبتاران( سبخن گفته می

توانند، صبرفاً بر مبنای ملاحظات اخلاقی یا تاکتیکی، مکمل و حامی جنبش کارگری باشبند. مواجهیم که می

ی  این پدیده بیش از آنکه سبهوی و یا از سبر عادات کلامی باشبد، ریشبه در دیرپاییِ درکی نارسبا از مفهوم طبقه 

ی سبببازد. اهمیبت این نمونبهلبد و تولیبد ارزش افزوده محبدود میکبارگر دارد کبه تعریف کبارگر را ببه کبار مو

شبود که این مرزکشبی خودخواسبته در قلمرو پرولتاریا را در کنار این واقعیت قرار تر میعینی زمانی روشبن

کوشد مبارزات کارگری را از سپهر عمومی اش میداری با تمام ادوات اید ولوژیک و سیاسیدهیم که سرمایه

 جامعه ایزوله سازد.

 ی کارگر. کیستیِ طبقه۵

لب  از مفباهیم طبقبهانگباشبببتدر برابر این پیش ی این نوشبببتبار ی کبارگر و پیکبار طبقباتی، در ادامبههبای صبببُ

 اختصار درک دیگری را پیش بگذاریمکبه –بنا بر آنچه گفته شد  –کوشیم  می

کند، یا بیکار اسبت و در جسبتجوی کار؛ به کار رسبمی یا سبتک کار میکارگر امروزی یک انسبان معمولی

شود؛ بخشی از اوقات گذاری نمیسان کار بازشناسی و ارزشکند ا ل  به یررسبمی اشبتغال دارد؛ کاری که می

شبود؛ های اجتماعی مجازی پر میای دیجیتالی و شببکهاش با فضبای رسبانهی ارتباطات اجتماعیفرا ت و دایره
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بارش به اعتراضبات جمعی در محیط کار یا گیری حق و حقوقش و یا خلاصبی از وضبعیت رن امید بازپسبه

گیرد؛ حتی بعضببا متلثر از منابع پیوندد؛ یا بنا به ملاحظاتی احتیاطی، از این اعتراضببات فاصببله میخیابان می

فکری و گفتمانیِ مسبلط، نفع خود را در مسبیرهای دیگری ملل »پیشبرفت فردی« یا نزدیکی به مراجع قدرت 

جوید. کارگر امروزی عمدتا هویت اجتماعی و بینش سبببیاسبببی خود را از خلال آگاهی بر تقابل جایگاه  می

ترتیب  قادر نیسبببت هویت طبقباتی پرولتری خود را گیرد؛ بدیندارانه نمیاش با کلیبت نظم سبببرمایهاجتمباعی

بسبتگیِ طبقاتی  سبرنوشبتیِ و هماند، لزوماً حس همهی ایسبتادهبازشبناسبد؛ و لذا با کسبانی که در جایگاه مشباب

ی  هبای چنبدگبانبه نبدارد؛ درعوض، بسبببتبه ببه شبببرایط، هویبت خود را در ضبببدیبت ببا یکی از هویبت

اند به زند؛ یا در ضببدیت با یکی از سببازوکارهای سببتمی که بر او چیرهاش پیوند میشببدهانکار/سببرکوب

ی کارگران  های دیگری از تودهآید، که ا ل  در واگرایی و حتی تعارض با لایهجسبتجوی هویت جمعی برمی

اش،  و طبقاتی ی اکراه در پذیرش هویت کارگریواسبطهشبود. کارگر امروزی بهو سبتمدیدگان برسباخته می

نظر  الوصبول بهی متوسبط )که جذاب و فراگیر و سبهلی رای  طبقهاش را به انگارها ل  با خشبنودیْ هویت

اش مسببتعد آن اسببت که در برابر نفوذ کند. در نتیجه، کارگر امروزی بیش از پیشببینیانسببد( الحاو میرمی

ها و نیروهای سبیاسبی ارتجاعی همین سبان، بعضبا به انگارهسبلاح گردد؛ و بهدفاع و خلعاید ولوژی بورژواییْ بی

سببت، چون ها، کارگر امروزی خشببمگین و عاصببیی اینای(. با همههای تودهبندد )حتی در دل خیزشدل می

کنند و اش را تهدید میوقفه ثبات زیسبتی و معیشبتیاند بیای که او را احاطه کردههای چندگانهاثرات بحران
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ی این تصباویر،  گیرند. همهحداقلی را به سبُخره می انتظارات او از امکانِ سباختنِ/داشبتنِ یک زندگی معمولیِ

وجوه مختلف حیات اجتماعی و سبببوژگی متناقن پرولتاریای امروزی هسبببتندک انبوه ناهمگون کسبببانی که 

درجات  داری بهلحاظ هسببتیِ اجتماعی، »دیگریِ« سببرمایه هسببتند یا حیات آنان در اثر مناسبببات سببرمایهبه

که مضبمون سبوژگیِ کنونیِ آنان  مختلفی آسبی  دیده و همچنان در معرض خطرات بیشبتری قرار دارد. حال آن

 خوان نیست.هم عمدتا با ملزومات رهایی از این هستی اجتماعیِ مُنقادشده

تر پرولتباریبا )»پرولتباریبای  دادنِ آن ذیبل مفهوم وسبببیعی کبارگر، برای جبایببا این همبه، بسبببط مفهومی طبقبه

. بلکه از کارکرد بنیادی نظام طلبی اومانیسببتی نیسببتهای برابریجدید«(، بسببطی دلبخواه یا متاثر از گرایش

های زندگی درجهت تضبمین انباشبت سبرمایه بنیان ها و تخری ی تودهسبازی فزآیندهداری در پرولتریزهسبرمایه

ی  داران( و طبقبه ی حباکمبان )سبببرمبایبهنباپبذیر شبببکباف بین طبقبهای اجتنبابگونبهآیبد؛ کبارکردی کبه ببهبرمی

ی اسببتلمار توامان انسببان و طبیعت، لاجرم داری برپایهکند. بازتولید سببرمایهوقفه تعمیق میفرودسببتان را بی

دهد. به این اعتبار، مفهوم پرولتاریا  کند و گسبترش میوقفه تلفیق میالکیت را بیمفرآیندهای اسبتلمار و سبل 

ی شببمول اجتماعی این مفهوم فراتر از انبوه شببدگان هم هسببت؛ و لذا دامنهمالکیتهمزمان ناظر بر سببل 

درصبد« در زمان   ۹۹شبوند. اگر اصبطلاح »جنبش  واسبطه در فرآیند کارْ اسبتلمار میطور بیسبت که بهکسبانی

رسبید، تشبدید مسبتمر روند توزیع انحصباری  نظر میاسبتریت، اندکی شبعاری و اسبتعاری بهجنبش اشبغال وال

سبمت ی اخیر نشبان داده اسبت که چگونه سباختار جوامع معاصبر هرچه بیشبتر بهثروت و قدرت در یک دهه
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ی پرولتاریا حرکت کرده اسببت. در دار و طبقهی سببرمایهطبقه یابی دوقطبیتعمیق شببکاف طبقاتی و عینیت

مداران ها به سببیاسببتاعتمادیِ تودهگرایی افراطی مدرن )در پاسببخ به رشببد بیسببطد سببیاسببی، ظهور راسببت

ترشبدن این دوقطبی بود. در سبطد اید ولوژی بورژوایی، متعارف(، پاسبخی پوپولیسبتی به پیامدهای ناگزیرِ عیان

زنبدگی، رهیبافتی  پبذیر« سبببببکی متوسبببط و الحباو آن ببه الگوهبای »دسبببتر ی طبقبهی انگبارهوقفبهپمپباژ بی

شبده درجهت حف /برقراریِ آشبتی طبقاتی بود. در اسبتراتژیک برای مهار تاثیرات ذهنی این وضبعیتِ قطبی

های متعارفِ دموکراتیک  ها و قوانین و رویهعلیق داعیهها نیز تضبعیف و تهای درونِ دولتسباحت دگرگونی

های کنترلی، تمهیدی  ی فناوریامنیتی و کاربسبببت گسبببترده–ی نهادهای نظارتینفع بازسبببازی گسبببتردهبه

اجتماعیِ رشبد این دوقطبی –ها و پیامدهای سبیاسبیگرایانه برای رویارویی با عصبیان تودهگیرانه و عملپیش

 بود.

دسبت  ی حاکم( کلیتی یکی »دیگریِ« طبقهمنزلهها بدین معنا نیسبت که پرولتاریای جدید )بهی اینولی همه

ی واقعیت انضبمامی، وضبعیت کاملا بخش دارد. در پهنهسباز و رهاییخودیِ خود فاعلیتی دگرگوناسبت و به

کند، صبرفا بر خویشباوندی اعضبای آن خلاف این اسبت. وحدتی که مفهوم پرولتاریا در سبطد کلامی تداعی می

شبود ی حاکم دلالت دارد و فاعلیتی که بدان نسببت داده میعنوان »دیگریِ« طبقهلحاظ هسبتی اجتماعی و بهبه

داری و شبکل اجتماعی بازتولید آن،  های مادی آن اسبت. در عمل، سبازوکارهای سبرمایهصبرفاً ناظر بر بالقوگی

داری ضببمن  سببازد. یعنی سببرمایهیی جدا از هم و ا ل  رودرروی هم بدل میهاپرولتاریا را مسببتمرا به پاره
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سبازد. ها را پراکنده میوقفه آنهای زیسبتیِ مردمان سبتمدیده، در سباحت حیات اجتماعیْ بیسبازی بنیانسبانهم

ها از توجهی از تودهرواج نژادپرسببتی و سببکسببیسببم و ناسببیونالیسببم در درون پرولتاریا یا حمایت بخش قابل

سببت. از این منظر، هر و واگرایی گرایان افراطی نمودهایی از وجود این چندپارگیاحزاب ارتجاعی و راسببت

باید معطوف به تاریخیِ پرولتاریا، می اسبببتراتژی بدیل برای بازسببباری پیکار طبقاتی درجهت تحقق بالقوگی

بسببته باشببدک فرایندی برای  لبه بر پراکندگی و واگرایی درونیِ پرولتاریا؛ و فرآیندی برای  خلق دو فرآیند هم

ی  . اگر این فرض درسببت باشببد که نیروی محرکه دارانههای دیرپای حیات سببرمایهپیرایش پرولتاریا از آفت

ی مبارزات جمعی طبقاتی در پروسبببه لازم برای خلق و تکوین این دو فرآیند تنها ازطریق رشبببد خودآگاهی

های مهمی برای  باید عرصبهای را میهای تودههای اجتماعی و خیزشصبورت  جنبشقابل تکوین اسبت، در این

 تکوین و تلمین این نیروی محرکه تلقی کرد.

از این منظر، اینکه بازشببناسببی جایگاه اجتماعی و طبقاتی کارگر ا ل  به سببطد بالای آگاهی طبقاتی و/یا 

سبت که به روگرداندن از ایشبود، بازتاب رویهمشبارکت فعال او در مبارزات متشبکل کارگری مشبروو می

طلبی سیاسی گرایش دارد. چون چالش اصلی ( و نوعی منزهمسالهکردن صورتپیچیدگی واقعیت معاصر )پاک

ی انبوه کارگرانِ واقعی )نه توان سبوژگی بالقوههایی میاز قضبا این اسبت که در چه مسبیر و با چه اسبتراتژی

همین سبان، داوری  شبان فعلیت بخشبید. به»اَبَرکارگرانِ« تخیلی( را درجهت رهایی از هسبتی اجتماعی منقادشبده

هبای ثبابتی کبه معرف آگباهی و پیکبار طبقباتی  ا  الگوهبا و المبانای بر اسبببهبای تودهی مباهیبت خیزشدربباره
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کننده اسبت. برای تصبحید این خطا، چنان که گفته شبد، باید تاثیراتی  شبوند، رویکردی نارسبا و گمراهفرض می

های زیسبت و سبازی جوامع و شبیوههای پرولتریزهداری متاخر در شبکلرا درنظر گرفت که تحولات سبرمایه

انبد )ازجملبه، در فضبببای اجتمباعی ایران(. امبا گری »پرولتباریبای جبدیبد« ایجباد کردهیبابی و مبداخلبهکبار و هویبت

داری، و ای از سبازوکارهای بازتولید سبرمایهیافتهی فهم وسبعتبر آن، باید مفهوم پیکار طبقاتی را برپایهعلاوه

 داری، بازسازی کرد.نه صرفاً در سپهر تولید سرمایه

 . پیکار طبقاتیِ بدیل۶

دسبببت نخواهد بود، هایش قرار بگیرد، باز هم یکپرولتباریای جدید حتی اگر در مسبببیر  لببه بر پراکنبدگی

ی  ی سببتم )یعنی درجه شببان در برابر سببازوکارهای چندگانهلحاظ موقعیتهای مختلف پرولتاریا بهبلکه لایه

مندی یا محرومیت از لحاظ میزان بهرهشببان در سببازوکارهای سببتم(، بهاز و میزان مشببارکت  پذیریآسببی 

لحباظ انگیزه و امکبان و آمبادگی برای برپبایی )یبا مشبببارکبت در(  ثروت و منزلبت و ثببات و رفباه اجتمباعی، ببه

سبازی روند بازتولید توانند در مختللحاظ تاثیراتی که میپیکار سبیاسبی )یعنی سبطد آگاهی طبقاتی(، و نیز به

ی  های سببیاسببیِ متفاوتی دارند. با این همه، نکته اجتماعیِ و پتانسببیلهای  داری داشببته باشببند، جایگاهسببرمایه

ناخواه دشبمن عینیِ واحدی  شبان خواهها در سباحت تامین/تهدید حیاتِ مادیی آناسباسبی این اسبت که همه

شبان اسبت. از این منظر، اسبتراتژی بدیل برای پیکار  جمعی دارند که  لبه بر آن مسبتلزم بازیابی تمامی قوای

داری بنا شبود. این اسبتراتژی ضبمن در نظرگرفتن  باید با محوریت همبسبتگی در مبارزات ضبدسبرمایهطبقاتی می
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هایی از پرولتاریا  گیری از امکانات بالفعلِ بخشی وسبیع پرولتاریا، و ضبمن بهرههای موجود در گسبترهتفاوت

ها درجهت بازیابی سببازی مجموعِ بالقوگیبرای برپایی موثرتر پیکارهای اجتماعی و طبقاتی، معطوف به فعال

ای دور و موهوم نظر نبدارد، بلکبه نوسبببازیِ عملیِ پیکبار  قوای کلی پرولتباریباسبببت. چنین رویکردی ببه آینبده

کنبد. چون هر مبدت تلقی میی نزدیبک و میبانی اثرگبذاری بر آینبدهرا لازمبه  طبقباتی در بطن مببارزات جباری

ی صبنعتی( آ از شبود، محکوم پیکاری که صبرفا با قوای بالفعل پرولتاریا )مللا اعتصباباتِ کارگران یک شباخه

تری  و مصبالحه خواهد بود، اگر از همراهی و همبسبتگی فعال بخش بزرگ  نشبینیکم عق به شبکسبت یا دسبت

 از پرولتاریا محروم گردد.

دارانبه و سبببازوکبارهبای  ی پیکبارهبایی کبه پیبامبدهبای نظم سبببرمبایبهتوان گفبت همبهطور عبام )و انتزاعی( میببه

اند. ولی در نبود یک روایت بدیل و ی طبقاتیپشبتیبان این نظم را به چالش بکشبند، اشبکال متنوعی از مبارزه

ها صبرفاً پیکارهایی موضبعی داری، در عملْ بسبیاری از آنی ضبدسبرمایهفراگیر از افق سبوسبیالیسبتی و مبارزه

دانند و لذا از ضبرورتِ پیوند اسبتراتژیک خود ی خود نمیداری را آماج اصبلی مبارزهمانند که سبرمایهباقی می

شببماری های اجتماعیِ بیها پیش تاکنون شبباهد عروج و افول جنبشمانند. از دههبا سببایر پیکارها دور می

هبای مختلف سبببتم  ل متنوعی از مقباومبت و مببارزات پرولتباریبای جبدیبد در حوزهواقع اشَبببکباایم، کبه ببهبوده

دلیل شبان، بهآوردهای مقطعیر م ضبرورتِ وجودی و دسبتهای مترقی بهشبوند. اما این جنبشمحسبوب می

(، فباقبد آن social totalityگرفتن امر کلی یبا کلیبت اجتمباعی )پباره بودن و پراکنبدگی، و نیز نبادیبدهپباره
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ها دیر یا زود اند که تاثیر ماندگاری در دگرگونی مناسببات مسبلط به جای بگذارند. بسبیاری از آنتوان بوده

های سبیاسبی خود را تقلیل داده و تن به مصبالحه بدهند و حتی در سبازوکارهای  مجبور شبدند )و مجبورند( افق

ی عزیمتِ بازتعریف پیکار طبقاتیْ تصدیق این ضرورت داری اد ام و مصرف شوند. پس، نقطهی سرمایهبلعنده

ی پرولتاریای  های متنوع اجتماعی و اعتراضبات پراکندهتاریخی و اسبتراتژیک اسبت که توان مبارزاتیِ جنبش

های بازتولید نظم مسببتقر )کلیت  سببمت بنیانباید بهمی  –در کنار پیکار برای مطالبات مشببخص  –جدید  

ی  ی روایتی نو از جامعه بار، بازسبازی انقلابی پیکار طبقاتی، مسبتلزم ارا هداری( هدایت گردد. بدین اعتسبرمایه

ها و مبارزات ها، رن ی سببتمهای سببلطه و سببتم و اسببتلمار اسببت؛ روایتی که همهطبقاتی، پرولتاریا و بنیان

گرا در فرآیند بازسبازی آگاهی و پیکار  نیروی این روایت نو و شبمولسبتمدیدگان را بازشبناسبی کند. تنها به

ی پرولتاریا مقابله کرد و پیکار طبقاتی را بار دیگر  کنندهساز و منفعلتوان با سازوکارهای پراکندهطبقاتی می

ی  اش سبوو داد. این روایت نو از پیکار طبقاتیْ لاجرم روایتی نو برای بازیابی پروژه انداز انقلابیسبمت چشبمبه

)در گسببسببت از سببوسببیالیسببم  1۷نالیو دیوید مک  1۶پیروی از هال دریپرکه به 15خواهد بود سببوسببیالیسببتی

 توان آن را »سوسیالیسم از پایین« نام نهاد.اردوگاهی و بازیابی معنای مارکسیِ سوسیالیسم( می

 
سوسیالیسم واقعاً موجود« اعلام  اش با فروپاشی الگوی »از زمان شروع سراشی  افول گفتمان سوسیالیستی در ربع آخر قرن بیستم، که سقوو نهایی   15

ی داری باشد. برای بحلی دربارهی مبارزات متنوع ضدسرمایه ی سوسیالیستی مواجهیم که پیونددهندهگردید، همچنان با فقدان یک روایت بدیل از پروژه

 ی زیرک ضرورت این روایت بدیل نگاه کنید به مصاحبه 

 .14۰1، آبان کارگاه دیالکتیک!«، گروه کلکتیو )آلمان(، سوسیالیسم مرُد؛ زنده باد سوسیالیسممصاحبه با چیدَم چیدملیک »

1۶  Hal Draper (1966): The Two Souls of Socialism. New Politics. 

1۷  David McNally (1980): Socialism from Below. International Socialists, Canada. 

http://pdf.kaargaah.net/154_Interview_Socialism_is_dead_Long_live_Socialism_Cidamli.pdf
https://kaargaah.net/?p=1295
https://socialistworker.org/2014/06/13/socialism-from-below
https://sa.org.au/marxism_page/intros/socfrombel/sfb_main.htm
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تر از نوسبازی روایت پیکار  ی ایران تصبویری انضبمامیکوشبیم با نظر به وضبعیت مشبخص جامعهاینک می

اش، روابط اسبتلماری را به تمامی ی تاریخیداری در فرآیند توسبعهطبقاتی  ترسبیم کنیمک گفته شبد که سبرمایه

های کار و فضباهای زندگی را از میان برداشبته اسبت. این بسبط  جامعه بسبط داده و مرز متعارف بین محیط

داری(، همزمان مسبتلزم تداوم های بازتولید سبرمایهمقتضبای سبازوکارهای انباشبت سبرمایه و بنیانتهاجمی )به

ی زوایای حیات اجتماعی و طبیعی بوده اسببت. یکی از مالکیت و گسببترش مناسبببات کالایی به همهسببل 

هایی بود که از امکانات مالکیت، تولید انبوه انسبانمار و سبل ی اسبتلتنیدهمازادهای اجتماعی این فرآیند درهم

ی کارشبان  های پرولترشبده به جسبتجوی امکان فروش قوهمادی تلمین معیشبت خود محروم شبدند. این توده

ی شببهرهای بزرگ و ها در درون یا حاشببیهشببان( برآمدند. زندگیِ بخش بزرگی از آنسببان تنها دارایی)به

های  کوچک دسبتخوش شبکنندگی چشبمگیری شبد؛ اگر مشبا لی یافتند، این مشبا ل در پی اجرای سبیاسبت

هبا( و ببا نولیبرالی عمبدتبا ببا قراردادهبای موقبت و دسبببتمزدهبای نباکبافی و پبایین )در برابر افزایش تورمی هزینبه

ی  زه ها که در یافتن مشبببا ل رسبببمی ناکام ماندند، به کار در حوخطر بیکباری همراه بودند؛ بخشبببی از آن

هبای طولانی بیکباری )و کباری )در جبایگباه پریکباریبا( رانبده شبببدنبد کبه طبعبا ببا دورهثببات یررسبببمی و/یبا بی

بیکاران  –سبان کارگرانی بیکاران( همراه بوده اسبت؛ بخشبی از آنان مجبور شبدند بهپیوسبتن به ارتش ذخیره

امید بهبود تر، که بههای جمعیتی جوانفصبلی در فواصبل میان شبهر و روسبتا آمدورفت کنند؛ بخشبی از لایه
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(، مسبیر دشبوار تحصبیل برای 1۸طبقاتی–ی کارشبان )و بعضبا با توهم امکانِ تحرک اجتماعیامکان فروش قوه

ای را انتخاب کرده بودند، عمدتا با سببد بلند بیکاری مواجه شببدند؛ و  یره. تحت این کسبب  تخصببص حرفه

ی کبالاهبای اسببباسبببی و افزایش  شبببرایط، هر موج جبدیبد تورم یبا کباهش/حبذف خبدمبات اجتمباعی و یبارانبه

. با این اوصبباف، روشببن اسببت که 1۹بهاء، طوفانی سببهمگین در زندگی معیشببتی آنان بود )و هسببت(اجاره

دهد،  های کار یا ذیل مناسببات کاری رخ نمیداری تنها در محیطی پرولتاریا با سبازوکارهای سبرمایهمواجهه

ی جامعهْ قلمرو اسبتلمار و سبلطه و سبتم بر پرولتاریاسبت. از این منظر، تردیدی نیسبت که بلکه تمامی پهنه

های جامعه و تمامی داری را به تمامی سباحتی ضبدسبرمایهی مبارزهبرای دگرگونی این وضبعیت باید عرصبه

باید پیکار طبقاتی را ی مبارزاتِ مربوطه بسبط داد. در همین راسبتا، مشبخصباً میهای بالقوهاشَبکال سبتم و سبوژه

هبا و هبای کبار( و خیباببان )محلات، مبدرسبببهی محیطی  لببه بر شبببکباف فرضبببیِ بین کبارخبانبه )همبهبرپبایبه

 ها و فضاهای عمومی( بازیابی کرد.دانشگاه

باید مکمل تواند و میبیان دیگر، سبببازماندهی در محیط زندگی و محلات و فضببباهای سبببپهر عمومی میبه

اندازی اسبتراتژیک برای پرورش اشَبکال های کار باشبد. یعنی نیازمند چشبمسبازماندهی در کارخانه و محیط

های کار )خصبوصبا محلات( هسبتیم که در پیوندی  بدیلی از سبازماندهی پرولتاریا در فضباهای بیرون از محیط

 
1۸  Social mobility 

ها،  زیست و نابودی زمینی محیطتوان به تخری  گستردهکنند، میاز میان سازوکارهای متعددی که منابع معیشتی فرودستان را نابود یا تضعیف می  1۹

 مالکیت نولیبرالی دارند. های تهاجمی نولیبرالی و سل منابع آبی و منابع طبیعیِ اشاره کرد که پیوند مستقیمی با سیاست
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های کار قرار گیرد. این رهیافت نه رتوریکی تجویزی برای تعمیم  ارگانیک با سازماندهی کارگری در محیط

سبت که از مختصبات کار و زندگی تحت مناسببات امروزیِ  تاریخی ی طبقاتی، بلکه ضبرورتیدلبخواه مبارزه

شبود. طی قیام ژینا هم شباهد بودیم که چگونه دینامیسبم برآمده از پراتیک  سبلطه و سبتم و اسبتلمار ناشبی می

هبای مقباومبت محلات( خلق کرد.  یبابی مببارزاتی در محلات را )در قبالب  کمیتبههبای سبببازمبانمببارزه، نطفبه

که درجهت برقراری پیوند بین سپهرهای  های زیادی باید در این جهت برداشته شود؛ همچنانگرچه هنوز گام

 یابی.مختلف سازمان

 جای جمع بندی. به۷

مسبیر یکتایی ندارد. چون سبیلان خشبم و عصبیان سبتمدیدگان و نیز عزم و  گمان شبکل وفرآیند انقلابی بی

پذیر نیسببت. در عین حال، نشببان دادیم که در سببپهر »جنوب  بخشْ قال آگاهی آنان برای دگرگونیِ رهایی

ای در جهتی  هبای تودههبای مبادی نیرومنبدی برای گسبببترش مببارزات و خیزشجهبانی« )نظیر ایران( شبببالوده

تنهبایی ضبببامن پیروزی بر نظبام همبه، نفس تبداوم مببارزه در جغرافیبای ایران ببهبخش وجود دارد. ببا اینرهبایی

های  ها و ناکامیهای کیفی همراه باشبد؛ یعنی از دل کاسبتیمسبلط نیسبت. مگر آنکه روند این تداوم با گسبسبت

تاریخی، در -سببانِ دسببتاوردی جمعیای خلق گردد که بهوَندهمعمول در فرآیند مبارزه، آگاهی پراتیک فرارَ

پراکنبدگی و   توان بر شبببکننبدگی وفرآینبد آتی مببارزه جبذب و فعبال گردد. مللا آگباهی از اینکبهک چگونبه می

هبای  یبابی )نظیر کمیتبههبای ببدیبل سبببازمبانتوان ظرفگبذرابودن اعتراضبببات خیباببانی  لببه کرد؛ چگونبه می



 

| 136 

ر م موانع و  یره( را ببه  آموزان و دانشبببجویبان وهبای دانشهبای زنبان، کمیتبهمقباومبت محلات، کمیتبه

ی کارگری،  های اعتراضبی و اعتصبابات پراکندهتوان از تحصبنهای موجود گسبترش داد؛ چگونه میمحدودیت

سببمت اعتراضببات و اعتصببابات سببراسببری و هماهند کارگری حرکت کرد؛ و سببرانجام اینکه چگونه به

های  ایِ خیابانی، اعتصابات کارگری را با اشَکال بدیل اعتراضات و نافرمانیر م افول تظاهرات تودهتوان بهمی

 بندی کرد.مفصل –یافته درجهت خلق سطوح جدیدی از مبارزاتِ سازمان –مدنی 

و لحظات   های اخیر ایران با الگوهای تکرارشببوندهدر بازبینی انتقادی روندها و رویدادهای اعتراضببی سببال

کنند. برای ملال، با و فرارَویِ دیالکتیکی دلالت می شبویم که بر ضبرورت این گسبسبتای مواجه میکنندهتعیین

گری پرولتباریبا را تشبببکیبل ترین ببازوهبای ببالفعبل مبداخلبهوجود اینکبه کبه کبارگران تولیبدی و خبدمباتی مهم

ی این کارگران، حتی در دسبببتیابی به مطالبات ایم که تجمعات و اعتصبببابات جداافتادهدهند، شببباهد بودهمی

ی  یافته اند؛ چرا که با کنش فعال و سبازمانسبهولت سبرکوب شبدهمحدود و مشبخص خود نیز ناکام مانده و به

تر پرولتاریا )با شبمول تر و ناهمگوناند. در سبوی دیگر، طیف وسبیعنشبدههای پرولتاریا پشبتیبانی  سبایر بخش

اسبت از سبد دسبتگاه   ایِ متوالی، هنوز نتوانسبتهتوده ر م برپایی چندین خیزشی پرولتاریا(، بهنیروهای بالقوه

اند، فاقد پیوندهای  ها، که  الباً در فرم اعتراضبببات خیابانی تجلی یافتهسبببرکوب عبور کند. چون این خیزش

اند. از این ی کارگری محروم ماندهیافتهاند و از پشببتیبانی مبارزات سببازمانارگانیک با جنبش کارگری بوده

سبببمبت توان گفبت قیبام ژینبا ببه دو دلیبل عمبده تباکنون از پیشبببروی نهبایی ببهمنظر، در یبک ارزیبابی کلی می
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یافته و هماهندِ اعتراضببباتِ عمومی برای  دگرگونی انقلابی بازمانده اسبببتک یکی فقدان اشَبببکال سبببازمان

های عمومی  اسبتهلاک دسبتگاه سبرکوب، که امکان اسبتمرار اعتراضبات خیابانی و گسبترش آن به سبایر عرصبه

گیری اعتصبابات هماهند کارگری با افق برپایی اعتصباب سبراسبری، که را فراهم سبازد؛ و دیگری، عدم شبکل

مسبیرهای بازتولید نظم روزمره و کارآییِ دسبتگاه سبرکوب را مختل کرده و پیشبروی نهایی خیزش انقلابی را 

ها در فرآیند تاکنونیِ قیام ژینا نه اموری حادث و تصببادفی، بلکه ناشببی از ممکن سببازد. وجود این نارسببایی

ی  یافته یران ناکامی در خلق و گسبترش اشَبکال سبازمانسبت. چون در فضبای سبیاسبی ای تاریخیدادهشبرایط پیش

های  دهی و بسط اعتصابات کارگریْ ریشه(، و ناکامی در سازمان۲۰اعتراضات عمومی )در تمایز با بسی  سیاسی

سباختاری مشبترکی دارند که با سبدکردن مسبیر رشبد مبارزات در هر یک از این دو حوزه، امکان پیوندیابی 

 اند. ها را نیز تضعیف کردهارگانیک آن

وقوع پیوسببتک یکی ای بهاما در کنار ارزیابی فوو، باید درنظر داشببت که قیام ژینا در بافتار تاریخی دوگانه

؛ و ۲1ی سبتمدیدگان بودای که مولد خشبم و نارضبایتی فزایندههای سباختاری چندگانهبحرانگسبترش و تشبدید  

های قبل. تمرکز صبرف بر بافتار تاریخی نخسبت، ما را به ای سبالهای تودهدیگری، سبرکوب و شبکسبت خیزش

ای )در بافتار یادشببده(، به درکی تماماً های تودهناپذیریِ خیزشی اجتنابدهد که بر پایهاین سببمت سببوو می

 
  تحرکات   این ای،توده های خیزش و سیاسی اعتراضات  گسترش و  تداوم –  بخشا –( برای برپایی و mobilizationر م ضرورت بسی  سیاسی ) به   ۲۰

ای از بهار عربی  های تودهاند. تمامی تجارب ناکام خیزشبندی نشوند محکوم به شکستجانبه مفصل( مؤثر و همه organization)   دهی سازمان  با   اگر

 اند.سو )ازجمله در ایران( مؤید همین اصل بنیادیبدین

 اند.ی ماشین اعدام دولتی، منابع دیگری برای افزودن بر شدت خشم عمومی بودهگرفتن دوبارهسازی دختران در مدار  و اخیراً شتابمسموم  ۲1
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محور و کمبابیش جبری از وقوع قیبام ژینبا برسبببیم. امبا اگر ببافتبار تباریخی دوم را هم در ارزیبابی خود عینیبت

ی یک شببود و آن اینکهک نفس تجربهمانده هم وارد معادلات میی سببوبژکتیوِ مغفوللحاظ کنیم، یک مولفه

ی(  ناپذیری در رشبد سبوژگی سبیاسبی )بالقوهواقع چندین خیزش متوالی( تلثیرات محاسببهای )بهخیزش توده

سبت. از این ای برای سبرنوشبت نهایی مبارزات و تحولات جاریکنندهسبتمدیدگان دارد، که خود فاکتور تعیین

های  ها و ناکامیتوان عصبیان سبتمدیدگان علیه سباختارها و سبازوکارهای مولد شبکسبتمنظر، قیام ژینا را می

شببان. پس، قیام ژینا اگرچه با برای بازیابی سببوژگی سببیاسببیسببت گذشببته تلقی کرد، که توامان تلاشببی

های مادی و مازادهایی برای  اش احاطه شببده، اما همزمان پتانسببیلهای سبباختاریِ شببرایط تاریخیمحدودیت

دهبد. جبایگباه ی انقلابی آن را شبببکبل میهبا دارد؛ و همین گرایش مبادی ببالقوه، سبببویبهعبور از این محبدودیبت

سببت؛ چرا که فرودسببتان و ی »زندگی« در شببعار محوری این خیزش نیز مؤید چنین خوانشببیوالای مولفه

نفع خواسبت زندگی به فقط دسبتگاه سبرکوب و »سبیاسبت مرگ« رژیم را بهگیری از آن نهسبتمدیدگان با الهام

ناپذیریِ  ی ظاهراً عبورناپذیر سببرنوشببت خود )اجتنابکوشببند چرخهکشببند، بلکه همزمان میچالش می

 شکست( را نیز پس بزنند و بشکنند. 

ی تهدیدات عینی هنوز بر فراز جامعه در گردش  ر م همهبنابراین، در شبرایطی که شببد اعتراضبیِ قیام ژینا به

تواند مبنایی برای  گسببتریِ رژیم ایران( میبنیادیِ و مرگاسببت، ضببرورت »دفاع از زندگی« )در برابر مرگ
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. اگر اعتصببابات کارگری بر چنین مبنایی تقویت و ۲۲تدارک مبارزات سببازمان یافته و همبسببته قرار گیرد

، دیالکتیک  ۲۳از سبوی »خیابان/فضبای عمومی« همراه گردند یافتهگسبترش یابند و همزمان با حمایت سبازمان

سبببازیِ ماشبببین کشبببتار جمهوری  مبارزه به جریان خواهد افتاد. تنها با بازیابی این پویش دیالکتیکیْ متوقف 

 گردد. اسلامی ممکن می

 
  بازیابی   برای  مبنایی  تواندمی  زندگی«  از  »دفاع  ضرورت  کند،می  سپری  را  خود  نشی   یدوره  –موقتا    –برای ملال، در شرایطی که جنبش خیابان    ۲۲

  با   دولت   اگر  که   معنابدین.  گیرد  قرار (  پرولتاریا)  فرودست  هایتوده  زیست   فضاهای  درون  در  ها آن  تکلیر  و  محلات  مقاومت  هایکمیته   هایپتانسیل

  اجتماعی   یبدنه   در  را  آنان  از   بخشی  و  سازد  نابود  یا  فل   را  فرودستان  یبالقوه  سوژگی  کوشدمی(  مرگ«  »سیاست  امتداد  در)   سازی«گرسنه   »استراتژی  پیشبرد

  مقاومت   هایکمیته   رشد  و  برپایی  فرآیند  از  مهمی  بخش  که   کندمی  ایجاب  زندگی«  از  »دفاع  ضرورت  کند،  اد ام  خویش(  سرکوبِ  دستگاه  در  حتی  و) 

تواند شناسایی نیازهای فوری  یاری و همبستگی تکوین یابد. گام اول میی اصل همدهی به نیازهای فوری اهالی محلات برپایه انسام  مسیر   در  محلات 

یاری،  های همهای بعدی، تشکیل صندووها ازطریق بسی  توان و منابع جمعی باشد. در گامساکنین محله )نظیر  ذا، دارو و مراقبت( و تلاش برای رفع آن

های مقاومت محلات و  بخشیدن به کمیته توانند امکانات دیگری برای قوامهای آموزش سیاسی هم میکنندگان، و برنامه های کمک به اعتصابصندوو

 ها به تحرکات کارگری باشند.پیوندزدن آن

های مقاومت  های مقاومت محلات، کمیته دهیِ نافرمانی مدنی و اعتصابات نمادین. در این حوزه، کمیته اعتراضات خیابانی تا سازمان  دهیاز سازمان  ۲۳

 دست بگیرند.توانند ابتکارعمل را به های مقاومت زنان پیش از سایرین میآموزی، و کمیته دانشجویی و دانش


